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تکذیب می‌کنم که پول گرفته‌ام!
توضیح مداح معروف درباره عکسش با حسین هدایتی:

یکی از مداحان مشهور که این روزها  انتشار 
عکس‌هایش در کنار »حســین‌هدایتی«، 
واکنش‌های بســیاری به همراه داشــته 
اســت، می‌گوید: ما در مجلــس روضه از 
کسی نمی‌پرسیم کیســت و به کجا تعلق 
دارد. انتشــار اخبــار دادگاه و محاکمــه 
حسین‌هدایتی به‌عنوان یکی از متخلفان 
بزرگ اقتصادی، حاشیه‌ها و واکنش‌های 
فراوانی به دنبال داشــته اســت؛ اما شاید 
هیچ‌یک به اندازه اظهارات نماینده دادستان 
که گفت: »هر کس از هدایتی پول گرفته 
اســت، باید پس بدهد«، با واکنش همراه 
نبوده است. حســین‌هدایتی به‌خاطر بذل 
و بخشش‌هایش در باشگاه پرسپولیس به 
عابر بانک پرسپولیس معروف است و حالا با 
توجه به اظهارات نماینده دادستان، بسیاری 
استنباط کرده‌اند که همه فوتبالیست‌هایی 
که از هدایتی پول و هدیه گرفته‌اند، باید آن را 
بازگردانند. البته حسین هدایتی تنها رابطه 
صمیمی با فوتبالیست‌ها ندارد و بسیاری 
از مداحان و سیاســیون هم ارتباط خوبی 
با او دارند. انتشــار عکس‌هایی از او در کنار 
مداحان معروفی مانند حاج‌منصورارضی، 
سعیدحدادیان، سیدمجیدبنی‌فاطمه این 
روزها بازنشــر فراوانــی در فضای مجازی 
داشــته و واکنش‌های متفاوتی به همراه 
داشته است. اگرچه حسین‌هدایتی مدعی 
اســت که خود او متولی برگزاری جلسات 
عزاداری بوده است، اما در این میان بسیاری 
هم می‌گویند مداحــان هم از بذل و بخش 
هدایتی بی‌بهره نبوده‌اند و حتی شایعاتی 
مبنی بر هدیه دادن خانه به یک مداح معروف 

از سوی وی در فضای مجازی دست به دست 
می‌شود. برخی می‌گویند اگر مداحان هم 
از بذل و بخشــش‌های هدایتی بهره‌مند 
شده‌اند، آیا باید آن را پس بدهند؟ و پرسش 
مهم‌تر اینکه مداحان با توجــه به جایگاه 
ویژه خود در میان افراد جامعه، به‌ویژه افراد 
مذهبی، اصلًا چرا باید با کسی که به‌عنوان 
یک متخلف در عرصه اقتصادی شــناخته 
می‌شود مراوده داشته باشند؟ آیا این افراد به 
جهت تأثیرپذیری جامعه از آنان به‌ویژه قشر 
جوان، نباید بیش از پیش مراقب روابط خود 

با اصحاب قدرت و ثروت باشند؟
خیلی‌ها سراغ ما می‌آیند و 

عکس می‌گیرند
»سیدمجیدبنی‌فاطمه« یکی از مداحانی 
است که عکس او در کنار حسین‌هدایتی 
این روزها دست به دســت می‌شود. او در 
گفت‌وگو با ایرناپــاس درمورد ارتباطش 

با هدایتی می‌گوید: »چرا به همان کسانی 
که مدنظر شما هســتند، زنگ نمی‌زنید؟ 
من با آدم‌های زیادی عکــس دارم. مگر 
قرار است جواب‌گوی اعمال کسانی باشم 
که با آن‌ها عکــس دارم؟ می‌خواهم این 
را بگویم که خیلی‌ها ســراغ ما می‌آیند و 
عکس می‌گیرند. عکــس این موضوع هم 
صادق است که دیگرانی هم که با من عکس 
می‌گیرند، قرار نیست جوابگوی اعمال من 
باشند. بعد هم هیئت است. هیئت سنگر 
اســت، یعنی همه جور مردم از هر قشری 
و هر نوع تفکر سیاســی همه می‌آیند، ما 
وظیفه‌ای نداریم که پاســخگوی اعمال 

آن‌ها باشیم.«

آیا رفاقت و رابطه‌ای با آقای  
هدایتی داشتید؟

 با دیگران صحبت کنید و بعد به من زنگ 
بزنید؛ چون من نه سر پیازم و نه ته پیاز. در 

کل یک چیز را می‌خواهم عرض کنم که ما 
روضه‌خوانیم، ما شاید خیلی جاها برویم، 
نمی‌توانیم جوابگوی خیلی‌ها باشیم. ما در 

زندگی کسی نیستیم.
آیا با توجه بــه جایگاه ویژه 
مداحان نباید حساســیتی 
نســبت به روابط خودتان داشــته 

باشید؟
همین است دیگر، اگر آن‌طور باشد نباید 
هیچ جایی برویم و با هیچ‌کسی هم نباید 
ســام‌علیک بکنیم؛ چون فردا شاید یک 
اتفاقی بیفتد. من اداره‌جاتی نیستم که تا 
کسی را ببینم، بپرسم کیست؟ چیست؟ 
پدرش کیست؟ چی‌کار می‌کند؟ چی‌کار 
نمی‌کند و بعد بگویم که وارد حســینیه 

بشوند. من که نمی‌توانم این کار را بکنم.
 آن‌طور که من متوجه شــدم، شما 
رابطه با آقای هدایتــی را تکذیب 

نمی‌کنید و می‌گویید بروید از دیگران 
بپرسید!

 بروید از همان‌هایی که با ایشــان ارتباط 
دارنــد و راه‌بــه‌راه می‌رفتند خانه‌شــان 
و می‌آمدند و می‌خواندنــد و آن‌هایی که 
حسینیه داشــتند، بپرســید. بنا نیست 
چهارتا روضه‌خوان و چهار تا مردمی را که 
می‌رفتند به این‌ها بگوییم که شما اینجاها 
رفتید، چه شــد که رفتید. چیزی نیست، 
روضه اســت. ببینید این هیچ ارتباطی به 
مسائل هیئت ندارد. یک وقتی کسی با یک 
تیم فوتبال ســروکار دارد شما باید بروید 
سراغ فوتبالی‌ها و ورزشی‌ها. روضه‌خوان‌ها 
که با آن‌ها کاســبی ندارنــد. بعد هم قرار 
نیست کسی حرفی بزند، ما بدویم دنبال 

آن‌ها که دیگران چه فکری می‌کنند.
ما می‌خواهیم بدانیم که این 
حرف‌ها که پشت سر مداح‌ها 

گفته می‌شود صحیح است یا نه؟
این‌ها کذب اســت. تکذیب می‌کنم که از 

ایشان پول گرفته‌ام.
ارتباط چطور؟

اگر با کسی در ارتباط بودم، باید 
پولی بین مــا رد و بدل شــود؟ من دو بار 
منزل ایشان برای روضه رفتم؛ هزاران نفر 
دیگر هم رفتند، یک بار هم ایشــان آمده 
بودند جلسه ما. بنا نیست با این تعداد دید و 
بازدید، پولی رد و بدل شود. روضه‌خوان‌ها 
و نوکرهای امام حسین )ع( در همان حد 
هیئت با این فرد ارتباط داشتند، نه بیشتر 
نه کمتر و بعد اینکه ایشان بودند که هیئت 

می‌رفتند.

روایت محسن‌هاشمی از نتیجه جلسه »انتقال پایتخت«حمایت جامعه وکالت از رئیسی در مسند ریاست قوه قضائیه
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در خصوص انتخاب حجت الاسلام رئیسی به سمت رئیس قوه قضائیه گفت: 
رئیسی نخستین فردی است که نقاط ضعف و قوت و مشکلات دســتگاه قضایی را می‌شناسد. رسول کوهپایه‌زاده درباره ریاست 
حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی بر قوه قضائیه اظهارداشت: حسن انتخاب ایشان به عنوان ریاست قوه قضائیه از دو منظر قابل بررسی 
است یعنی وجه تمایز ایشان با سایر روسایی که تا حالا در این حوزه حضور داشتند در دو مورد قابل اشاره است. وی افزود: ششمین 
قاضی‌القضات ایران در حالی ریاست قوه قضائیه را بر عهده می‌گیرد که در مقام مقایسه با روسای پیشین دستگاه قضایی می‌توان گفت 
نخستین شخصی است که سابقه حضور و فعالیت چند ده‌ساله در سیستم قضایی کشور را داراست و با ساختار، اجزا، بدنه، مختصات و 

ویژگی‌های حاکم بر قوه قضائیه و وظایف و کارکردها و الزامات و نقاط ضعف و قوت آن به طور کامل آشنایی و اشراف دارد.

ایسنا: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران با اشاره به جلسه روز گذشته‌اش با جهانگیری 
در خصوص بحث انتقال پایتخت گفت: سال‌هاست که در مورد انتقال پایتخت صحبت می‌شود و در جلسه اخیر نیز مجدد این بحث 
مطرح شد. وی با بیان این که دبیرخانه وزارت راه و شهرسازی براساس مصوبات جلسات قبلی بحث انتقال را مطرح کرد، اما مقرر شد 
که به روی ساماندهی تهران بزرگ بحث شود، افزود: بند اول ساماندهی حمل و نقل عمومی بر پایه حمل و نقل ریلی بود و همگان 
تاکید داشتند که باید این مهم توسعه یابد. وی با بیان این که مشاورانی از دانشگاه تهران گزارشی در مورد وضعیت سفر به تهران و 
حمل و نقل عمومی به خصوص در غرب تهران داشتند که آن را ارائه کردند، گفت: براساس این گزارش روزانه یک میلیون و ۳۰ هزار 

سفر از شهرهای اقماری به تهران می‌شود که هر روز تعداد آن‌ها افزایش می‌یابد و باید این مهم ساماندهی شود.
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واکاوی یک عادت 

ریشه طلبکاری ملی ما کجاست؟
احسان‌محمدی/ عصرایران:دوستی دارم که 
در میهمانی یا زمان تماس تلفنی حرفش را با گله 
از این و آن شروع می‌کند و به پایان می‌برد. از اینکه 
به فلانی رو انداخته ولی بــه او پول قرض نداده، 
هیچ‌کس در فامیل قدر او را نمی‌داند، رئیسش 
به او مســاعده نمی‌دهد، مدیر ساختمان محل 
سکونتش وظیفه خود را درست انجام نمی‌دهد، 
شهرداری جدول‌کشی خیابان محل سکونتش 
را رنگ نمی‌زند و... مدام گله می‌کند، اما نمی‌گوید 
هر کس به او قرض داده یا پس نگرفته یا با التماس 
گرفته، خودش در سور و سوگ فامیل هرگز قدمی 
برنمی‌دارد، در اداره یکی از بی‌نظم‌ترین کارمندان 
اســت، دیر می‌رود، زود می‌آید به قول خودش 
می‌پیچاند و بارها سابقه پرخاشگری با همکاران را 
دارد، نمی‌گوید که شارژ ساختمان را چندماه یک 
بار با مکافات و پیگیری مدیرساختمان پرداخت 
می‌کند، به پرداخت مالیات از اســاس مخالف 
است و حتی کیســه زباله‌اش را سر ساعت توی 
سطل نمی‌اندازد و ... اما بزرگوار همیشه از همه 
طلبکار است. ریشه این طلبکاری همیشگی ما از 
همه در کجاست؟ اینکه قدمی برنمی‌داریم،  اما 
انتظار داریم دیگران به ما سرویس بدهند. اینکه 
حتی وقتی کسی بلند می‌شود و تلاش می‌کند به 
جای تحسین کردنش، ذره‌بین می‌گذاریم و تمام 
کارهایش را برای یافتن یک خطا و خلل احتمالی 
زیر ســوال می‌بریم و در بوق و کرنا می‌کنیم، اما 
حاضر نیستیم کار خوبش را تحسین کنیم، حاضر 
نیستیم بپذیریم تنها دیکته نانوشته غلط ندارد. 
خودمان گامی بر نمی‌داریم اما مدام کار دیگران را 
به چالش می‌کشیم و اگر کسی گله کُند اسمش را 
نقد می‌گذاریم! نقد با نفی تفاوت دارد. با طلبکاری 
مداوم تفاوت دارد، با بی‌عملــی اما متوقع بودن 
تفاوت دارد. مطالبه‌گری با طلبکاری تفاوت دارد. 
تا زمانی که این موضوع را درک نکنیم، شماتت 
دیگران آسان اســت. ایراد گرفتن به همه آسان 
است. دشواری زمانی شروع می‌شود که بپذیریم ما 
هم بخشی از مشکل هستیم و اگر در آرزوی بهبود 
شرایط هستیم باید به بخشی از راه حل هم تبدیل 
شویم نه اینکه طلبکارانه در گوشه‌ای بایستیم و 
توقع داشته باشیم دیگران سوپرمن باشند و مثل 
فرشته‌ها بی‌عیب و نقص همه کارها را انجام دهند 
تا ما در شرایط بهتری زندگی کنیم.آدم‌های طلبکار 
یک عدم رضایت درونی دارند که آن را با خودشان 
مدام حمل می‌کنند، اما به جای پرداختن به درون 
یا اقدام عملی، از دیگران توقع ترمیم این رضایت 
را دارند. اگر در آرزوی روزهای خوب هســتیم، 
دست از طلبکاری مداوم برداریم. از همسر، فرزند، 
رئیس،  دولت،  پروردگار و... مطالبه‌گر باشیم، اما 
یادمان نرود که توقع صرف و طلبکاری تا وقتی که 
خودمان هم قسمتی از راه‌حل نشده‌ایم و گامی 
برنداشته‌ایم فقط به ترویج یاس و نومیدی در زانوان 
کسانی می‌انجامد که به جای گله‌گذاری بی‌حاصل 

قصد انجام کاری را دارند.

میرزاده در تشریح نشست کمیسیون 
آموزش و تحقیقات خبر داد:

‌ارجاع ۳ سوال از وزیر علوم
 به صحن علنی

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با اشاره به عدم حضور وزیر علوم برای پاسخگویی 
به سوالات نمایندگان گفت: سوالات از وزیر علوم 

به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.
سیدحمایت میرزاده در تشریح نشست دوشنبه 
13 اسفندماه کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس اظهار کرد: در این نشست سوال از وزیر 
آموزش و پرورش و سوال از وزیر علوم در دستور 
کار بود که مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم 
لنگرود و جواد کاظم نسب الباجی نماینده مردم 
اهواز از طرح سوال خود از وزیر آموزش و پرروش 

منصرف شدند.
نماینده مردم گرمی مغان در مجلس شــورای 
اسلامی افزود: همچنین منصور مرادی نماینده 
مردم مریوان و سروآباد و جلیل مختار نماینده 
مردم آبادان در مجلس درخواست تعویق سوال را 
داشتند که با توجه به اینکه چنین چیزی در آیین 
نامه پیش بینی نشده بود سوال از وزیر آموزش و 
پرورش منتفی و با وجود آماده بودن وزیر برای 
پاسخگویی سوال از وی از دستور کار کمیسیون 
خارج شد.وی ادامه داد: همچنین سه نماینده از 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سوالاتی داشتند 
که با توجه به اینکه منصور غلامی وزیر علوم در 
جلسه حاضر نبود این سوالات با اصرار نمایندگان 
سوال کننده و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس 

به صحن علنی ارجاع شد.

یادداشت روز

خانه ملت

اندرحواشی ممنوعیت کاندیداتوری سه 
دوره‌ای‌ها درمجلس شورای اسلامی

خاک دامنگیر بهارستان

»کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده 
مجلس بودند در انتخابات ممنوع شد« مصوبه‌ای 
که به تصویب نمایندگان مجلس رسید و ساعاتی 
نگذشت که بازتاب‌های وســیعی در رسانه‌های 
گروهی و شــبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. گفته 
می‌شــود هدف از چنین تصمیمی، اولاً تنفس 
برای نمایندگانی است که سه دوره پیاپی نماینده 
مجلس بوده‌اند و ثانیاً فضا برای ورود جوانان بازتر 
شود. هرچند دو روز پس از تصویب این پیشنهاد، 
از واکنش‌های برخی نمایندگان که خودشــان 
امضا کننده مصوبه بودند چنین به نظرمی رسید 
که»خود کرده را تدبیر نیست«، برخی هم به طعنه 
می‌گفتند»خاک بهارستان عجیب گیراست...«  به 
گفته تعدادی از موافقان، در صورت تایید شورای 
نگهبان همه مشمولان از جمله: علی لاریجانی 
رئیس مجلس دهم شورای اســامی و مسعود 
پزشــکیان، علی مطهری که سال‌های متمادی 
از کرسی‌نشینی خدمتشان دربهارستان سپری 
می‌شــود، باید از این مصوبه پیــروی و با صحن 
خداحافظی کنند. به هرترتیب درمیان این لیست 
43 نفره، سید ناصرموسوی‌لارگانی، حمیدرضا 
پولادگر و حســن کامران ســه نماینده استان 
اصفهان هم هستند که با پایان عمرمجلس دهم، 
فعالیتشان دراین سمت به پایان می‌رسد و پس از 
یکسال استراحت می‌توانند مجدداً برای ورود به 
بهارستان دست و آستین بالا بزنند. آنچه در ادامه 
می‌خوانید صحبت‌های این ســه نماینده است 
که پس از تصویب قانــون مذکور در گفت‌وگوی 

اختصاصی با ما عنوان شد.
جوانگرایی برای حضور درمجلس معنا ندارد
ســید ناصرموســوی‌لارگانی نماینــده مردم 
فلاورجان:پیشــنهادی را جمعی از نمایندگان 
دادند، تصویب شده و قطعاً ما باید منتظربمانیم 
که شورای نگهبان نظرش را اعلام کند. بعد از آن 
اگرتایید شود قطعاً ما هم قانون را می‌پذیریم و از 
نظرما اشکالی ندارد. بالاخره وقتی قانون تصویب 
می‌شود که بیش از ســه دوره متوالی نمی‌توانند 
نماینده باشــند، می‌پذیریم. اما یک نکته را در 
خصوص صحبت بعضی افراد که می‌گویند باید 
جوانگرایی انجام شود، عرض کنم. ببینید به طور 
حتم با عدم حضور ســه دوره‌ای‌هــا جوانگرایی 
حاصل نمی‌شود، زیرا این مردم هستند که رأی 
می‌دهند. معلوم نیســت که مردم مثلًا به افراد 
جوان رأی بدهند و به آن میان سال و سالمند رأی 
ندهند چون مجلس شرایط سنی دارد )حداقل 30 
سال و حداکثر 75 سال(، یعنی کسی هم که 74 
سالش است می‌تواند برای نخستین دوره کاندیدا 
شود. مردم تشخیص می‌دهند این فرد 74 ساله 
است، اما توانمندی و تجاربی هم دارد. دردوره‌های 
قبل افرادی را داشتیم که از وزرای پیشین بودند 
و حرف برای گفتن داشــتند، اما رأی نیاوردند و 
افرادی آمدند که تجربه‌ای نداشتند، دلیلش هم 
این اســت که نمایندگان انتصابی نیستند بلکه 
انتخابی هستند. لذا بحث جوانگرایی را درمورد 
دولت و قوه قضائیه می‌شــود مدنظر داشت، زیرا 
انتصابی هستند. از آن جا که نمایندگان انتخابی 
هستند اصلًا جوانگرایی معنا ندارد، زیرا مشخص 
نیست مردم دردوره بعدی فردی جوان‌یا سالمند 

را انتخاب کنند.
نگران نباشید، استراحت می‌کنید دوباره 

برمی‌گردید
حســن کامران نماینده مردم اصفهان:من رأی 
دادم، خودم جزو پیشنهاددهندگان بودم. معتقدم 
ممنوعیت کاندیداتوری افرادی که سه دوره پیاپی 
نماینده مجلس بوده‌اند خیلی هم مصوبه خوبی 
است و ان‌شاءالله شــورای نگهبان هم تاییدش 
می‌کند. به نظرم یک دوره تنفس برای نمایندگان 
بد نیســت. دوستان نگران نباشــند، استراحت 
می‌کنند بعــد دوباره می‌آینــد. دراین خصوص 
بازهم یک پیشنهاد دیگری دارم و آن اینکه برای 
کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، شرط سنی 
از 75 سال بشود 60 سال، چون مطمئناً بازدهی 

بهتری خواهند داشت.
خالی کردن مجلس از افراد با تجربه صحیح 

نیست
حمیدرضا فولادگرنماینده شهرستان اصفهان: من 
برای اینکه دوره بعدی بیایم اصلًا قصد نداشتم. 
من چهار دوره متوالی در مجلس نماینده بودم و 
واقعاً خودم نمی‌خواستم دردوره یازدهم مجلس 
هم حضور داشته باشــم. معتقد هستم که باید 
گردش انجام شود و میدان داد تا افراد دیگری هم 
بیایند، اما این مصوبه را به صلاح مجلس نمی‌دانم 
زیرا مجلس از افراد با تجربه خالی می‌شود یعنی 
همیشه باید درمجلس یک سری افراد با تجربه 
حضور داشته باشــند. درهمه جای دنیا مرسوم 
اســت و اتفاقاً بســیاری از افراد پس از یک دوره 
اجرایی که پا به سن می‌گذارند دعوت می‌شوند 
تا در قوه قانون‌گذاری مشغول شــوند و مجدداً 
می‌آیند درمرکزتصمیم‌گیری فعال می‌شوند. حالا 
اینکه بیایید افراد باتجربه را محروم کنید به نظرم 
کار صحیحی نیست هرچند بازهم تاکید می‌کنم 
بنده درمورد خودم این صحبت را عنوان نمی‌کنم 
و اگر قانون شود که حتماً تبعیت می‌کنم. قبل از 
اینکه بحث مطرح شود تصمیم خود را برای عدم 
حضور دردوره بعد گرفته بــودم، اما این مصوبه 
صحیح نیست و فکر می‌کنم شورای نگهبان آن را 

مغایر قانون اساسی بداند و رد کند.
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اعتراف به قتل همسر سابق و مثله کردن جسد؛

راز نسخه زنانه و ایرانیِ »خاشقچی« رمزگشایی شد

یلدا توکلی / گروه حادثه
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گــودرزی، معاون 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
از کشــف پرونده فقدان خانمی50 ســاله و ادامه 
تحقیقات جهت کشف بقایای جسد وی خبر داد. 
وی گفت: خانمی با مراجعــه به کلانتری خزانه به 
مأمورین اعلام کرد مدت سه ماه است که خواهرش 
به نام مریم )50 ساله( از منزل خارج شده، اما پس 
از آن مراجعتی به منزل یا تماســی با او نداشــته 
اســت. با تشــکیل پرونده فقدانی، پرونده جهت 
ادامه تحقیقــات در اختیــار اداره یازدهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت؛ خواهر فقدانی در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: مریم اردیبهشت‌ماه 

سال‌جاری از همسر خود طلاق گرفت و پس از آن 
دو نفری با یکدیگر در خانه‌ای واقع در مســعودیه 
زندگی می‌کنیم؛ حدوداً سه ماه پیش مریم از خانه 
خارج شــد و پس از آن هیچ اطلاعــی از او ندارم؛ 
چندین نوبت به درب منزل همسر سابقش به نام 
علیرضا )70 ساله( در منطقه نظام‌آباد رفتم تا شاید 
اطلاعی از او پیدا کنم، اما علیرضا مدعی است که از 

خواهرم هیچ اطلاعی ندارد.
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران در ادامه 
رسیدگی به پرونده اطلاع پیدا کردند که علیرضا 
سال گذشــته با مریم ازدواج کرده و پس از مدتی 
در اردیبهشــت‌ماه از یکدیگر متارکه کردند و در 
حال حاضر علیرضا به همراه پسرش مصطفی )42 

ساله( زندگی می‌کند؛ همچنین کارآگاهان متوجه 
شدند که مصطفی پیش از این در منطقه پردیس 
زندگی می‌کرده، اما به علت اعتیاد شدید به مصرف 

موادمخدر، همسرش از وی متارکه کرده است.
در ادامه رســیدگی به پرونــده، کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی اطلاع پیدا کردند که در طول 
مدت سه ماهی که از فقدان مریم گذشته، بیش از 
30 میلیون تومان از حســاب مریم و طی چندین 
مرحله خارج شده اســت؛ لذا کارآگاهان با بررسی 
تراکنش مالی حســاب فقدانی بــه چندین مرکز 
تجاری، رستوران و ... مراجعه و در بررسی تصاویر به 
دست آمده از دوربین‌های مداربسته تعدادی از این 
مراکز موفق به شناسایی تصویر مصطفی شدند؛ لذا 
طی هماهنگی با شعبه چهارم بازپرسی دادسرای 
ناحیه 27 تهران، مصطفی دستگیر و به اداره یازدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
همزمان با دســتگیری مصطفی، کارآگاهان اداره 
یازدهم اطلاع پیدا کردند که علیرضا در طول مدت 
سه ماه گذشته قصد داشته تا یک نوبت با قرص به 
زندگی خود پایان دهد که به بیمارستان منتقل و 
مورد درمان قرار گرفته است. با جمع‌بندی اطلاعات 
به دست آمده از علیرضا و پســرش، فرضیه وقوع 
جنایت و قتل مریم توسط این پدر و پسر قوت پیدا 
کرد، اما آن‌ها کماکان منکر هرگونه اطلاع داشتن 
از سرنوشت مریم بودند؛ در ادامه کارآگاهان جهت 
انجام تحقیقات میدانی به محل زندگی علیرضا و 
مریم در منطقه افسریه مراجعه کردند که در آنجا 
علیرضا لب به اعتراف گشود و عنوان کرد که او مریم 

را در مورخه 1397/08/06 به قتل رسانده است.
علیرضا در اعترافاتش بــه کارآگاهان گفت: چند 
روز قبل از جنایت، مریم طی چندین نوبت تماس 
تلفنی از من خواســته بود تا با هم ملاقات کنیم تا 
اینکه ساعت 8 صبح مورخه 1397/08/06، مریم 
به خانه آمد؛ پس از خوردن صبحانه، مریم مطالبه 
چند میلیــون تومانی را کرد که مدعــی بود آن را 
جهت خرید یخچال به من قرض داده است و همین 
موضوع باعث آغاز درگیری لفظی من با او شــد. با 
چاقوی آشــپزخانه ضربه‌ای به گردن مریم زدم؛ 
مریم روی زمین افتاد و همانجا جان داد؛ تا حدود 
ساعت 12:00 منتظر ماندم تا نهایتاً به پسرم زنگ 
زدم؛ مصطفی پس از رسیدن به خانه و دیدن جسد 
مریم، جسد او را مثله کرد و پس از بسته‌بندی، جسد 
را با ماشین مصطفی به جاده هراز منتقل کردیم؛ 
بســته‌های حاوی اعضای بدن مریم را در دره‌های 
جاده هزار انداخته و پس از آن به تهران آمدیم. خانه 
را تخلیه کرده و قصد داشتم تا خانه را اجاره دهم؛ 
طی این مدت نیز خودم به همراه مصطفی که او نیز 
پس از متارکه از همسرش تنها بود، در خانه‌ای دیگر 

در منطقه افسریه زندگی می‌کردیم.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه 
با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام 
این خبر گفت: با اعتراف صریح متهم اصلی پرونده به 
ارتکاب جنایت، پرونده از اداره یازدهم پلیس آگاهی 
به اداره ویــژه قتل ارجاع و متهمــان جهت انجام 
تحقیقات تکمیلی و کشف بقایای جسد در اختیار 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.


